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وحدت و همگرایی 

از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی

 ما مسلمانان در هر نقطه ای از دنیا و با هر مسلک و مکتب و تفکر، جزئی از امت 

واحد اسلامی هستیم. این باور تنها متعلق به دوران و زمان ما نیست که در زمان 

پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نیز این همگرایی و همدلی وجود داشته است.

«وحدت و همگرایی از منظر رهبر معظم انقلاب اسلامی»، نام کتابی  است که علیرضا 

برازش تألیف کرده و نشر امیرکبیر برای اولین بار در همین امسال منتشر کرده است.

کتاب هشتاد صفحه دارد و بیانات رهبر معظم انقلاب بدون دخل وتصرف و توضیح 

درکنار هم آورده شده  است.

یکی از مزیت های کتاب، دسته بندی کلی و جزئی موضوعات است و دیگری، حجم 

کم آن که خواندنش را برای مخاطبان بیشتری ممکن می کند.

کتاب در شش فصل دسته بندی شده است: تعریف وحدت، اهمیت وحدت و همگرایی،

موانع وحدت و عوامل تفرقه، راه های رسیدن به وحدت، ثمرات وحدت و همگرایی 

و در آخر نیز منادیان وحدت.

رهبر فرزانه انقلاب، راهکارهای ارزشمندی را نیز در این باره پیشنهاد داده اند که 

بدون تردید اگر بتوانیم سخنان و پیشنهادهای ایشان را درباره وحدت اجرا کنیم،

به جامعه ای می رسیم که همدلی و سازش در آن حرف اول را می زند؛ جامعه ای که 

همه خواهران و برادران دینی درکنار یکدیگر برای پیشرفت مقاصد اسلام و ایران 

تلاش می کنند. خواندن این کتاب را به شما پیشنهاد می کنیم تا با رهنمودهای 

آن در تحقق این امر تلاش کنید.

برشی از کتاب:

«حرف ما در هفته  وحدت و به عنوان پیام وحدت، این است که مسلمانان بیایند 

با هم متحد بشوند و با یکدیگر دشمنی نکنند. محور هم کتاب خدا و سنت نبی 

اکرم(ص) و شریعت اسلامی باشد. این حرف، حرف بدی نیست. این حرف، حرفی 

است که هر عاقل بی غرض و منصفی، آن را قبول خواهد کرد».

«مسئله، مسئله این نیست که شیعه یا سنى، عقاید یکدیگر را قبول کنند؛ نه،

هر کسى عقیده خودش را دارد، هر کسى تابع استدلال است و به هر عقیده اى 

رسید، درست است. مسئله این است که اصحابِ عقاید مختلف، بایستى به وسوسه 

دشمن گوش نکنند، به جان هم نیفتند، با هم دشمنى نکنند و نسبت به هم 

کارشکنى نکنند».(۸۵/۱۰/۲۵)

«اینجاسـت که مسـئله اتحاد و وحدت اسـلام و تفاهم اسـلامى معنا پیدا مى کند.

ببینید این قضیه چقدر مهم اسـت! ببینید این مسـئله براى فرداى دنیاى اسـلام،

چقدر حائز اهمیت اسـت! این، قضیه اى نیسـت که به آسـانى بشـود از آن گذشـت.

همـه بایـد خـود را مخاطـب ایـن کلام حسـاب کننـد. مـن بـه همـه مى گویـم؛ هـم 

بـه اهل سـنت، هـم بـه شـیعه، هـم 

به کتاب نویسـان، هم به شـعرا، هم 

بـه مطبعه چی هـا، هـم بـه کسـانى 

کـه در بیـن مـردم پایگاهـى دارند،

حـرفى مى زننـد و مسـتمعى دارند.

همـه بایـد ایـن حقیقـت را بفهمند 

و دشـمن را بشناسـند. مواظـب 

باشـید که دشـمن در سنگر خودى 

جانگیـرد. مواظـب باشـید که شـما 

به جـاى تهاجـم بـه دشـمن، بـه 

خـودى حملـه نکنید. عالم به زمان 

باشـید؛ یعنـى دشـمن و دوسـت و 

عرصـه مبـارزه را بشناسـید. این هـا 

خیـلى مهم اسـت»(۷۶/۵/۱).

جایگاه علم و دانش در اسلام

یکی از زیبایی هایی که در دین بزرگ اسلام وجود دارد، دستورات 

بی شمار برای علم آموزی است. یکی از دستورهای بزرگ دینی 

ما این است که هر مسلمان موظف است در طول زندگی خود،

پیوسته درپی کسب علم و دانش باشد؛ یعنی هر فرد موظف است 

برنامه زندگی خود را در مسیر علم آموزی تعیین کند که در زندگی 
خود یا عالم باشد یا در مسیر کسب علم و دانش. پیامبر اعظم(ص)

«کُنْ عَالمًِا أوَْ مُتعََلِّمًا أوَْ مُسْتمَِعاً أوَْ مُحِباًّ لهَُمْ وَ لاَ  می فرمایند :

تکَُنِ الَخَْامِسَ فتَهَْلکَِ فإَنَِّ أهَْلَ الَعِْلمِْ سَادَه وَ مُصَاحَبتَهَُمْ زِیاَدَه 

وَ مُصَافحََتهَُمْ زِیاَدَه؛ یا عالم باش یا شاگرد یا شنونده علم یا دوست 

نابود می شوى. همانا دانشمندان، اینان و پنجمین مباش که 

بزرگانند که همنشینى با آنان، سبب زیاد شدن تجربه و دانش 

انسان و دست دادن آنان، موجب فزونی آبروست».(ارشادالقلوب،

جلد یک، صفحه۱۶۶).

درواقــع در مســیر علــم و دانــش قرار داشــتن، یکــی از عبادت های 

بــزرگ در دیــن ماســت که بایــد بــرای خــدا و به خاطــر جلــب نظــر 

ِــهِ  ــلَ ب عَمِ
َ
ــمَ و  ــمَ العِل ــن تعََلَّ «مَ و رضایــت او انجــام شــود. امام صــادق(ع) فرمودنــد:

ّــهِ  عَمِــلَ للِ
َ
ّــهِ و  ــماواتِ عَظیــما فقَیــلَ: تعََلَّــمَ للِ ــوتِ السَّ  فــی مَلکَُ

َ
ّــهِ دُعِــی عَلَّــمَ للِ

َ
و 

عَلَّــمَ للِـّـهِ؛ هرکــه بــرای خــدا دانــش بیامــوزد و بــه آن عمــل کنــد و به دیگــران آموزش 
َ
و 

ــرای خــدا آموخــت  ــد ب ــاد شــود و گوین دهــد، در ملکــوت آســمان ها به بزرگــی ی

و بــرای خــدا عمــل کــرد و بــرای خــدا آمــوزش داد.«(الذریعــه الی حافظ الشریعــه،

ج یــک، ص۵۶).

«طلب علم در نزد خدا از نماز و روزه و حج  رسول خدا(ص) در همین باره فرموده اند:

«یک ساعت علم اندوزی، بهتر  در راه خدا برتر است». ایشان همچنین می فرمایند:

از عبادت در دل شب است و یک روز علم اندوزی، بهتر از سه ماه روزه داری است».

پیامبر خدا(ص) طلب علم را بر هر زن و مرد مسلمانی واجب دانسته و آن را کفاره 

«ملائکه بال های  گناهان گذشته شخص، معرفی کرده اند. ایشان می فرمودند:

خود را برای طالب علم پهن می کنند».

ــرورش به حدی بود  پ معروف است که اهتمام رســول خــدا(ص) به امر آمــوزش و 

که به مشرکانی که در جنگ بدر، به اسارت سپاه اسلام درآمده بودند و توان پرداخت 

فدیه و بهای آزادی خود را نداشتند، اعلام کردند که می توانند با تعلیم خواندن 

و نوشتن به ۱۰نفر از کودکان انصار آزاد شوند. این عمل موجب شد که بسیاری 

از کودکان مسلمان، خواندن و نوشتن بیاموزند که زیدبن ثابت در زمره آنان بود که 

خواندن و نوشتن را آموخت.

زیبایی روش پیامبر گرامی اسلام در موضوع علم آموزی در جایی اوج می گیرد 

که ایشان کسب دانش نافع را نه تنها عبادت می دانستند که آن را برتر از عبادات 

می دانستند و در عمل، این موضوع را به مسلمانان نشان می دادند. از عبدا...

بن عمروعاص روایت شده است که روزی پیامبراکرم(ص) در مسجد خود بر دو مجلس 

«هر دو خوب است و یکی بهتر است؛ چون یکی از آنان  و دو گروه گذشتند و فرمودند:

دعا می کنند و خدا را می خوانند. اگر خدا بخواهد، بر ایشان عطا می کند و اگر 

بخواهد، منع می کند اما اینان علم دین می آموزند و به جاهل می آموزانند و من 

معلم، مبعوث شده ام». پس حضرت حلقه علم آموزی را انتخاب کردند و در حلقه اهل 

علم نشستند.

حضرت امیرالمؤمنین(ع) هم در جمله مشهوری فرموده اند:«من علمنی حرفاً صیرّنی 

عبدا؛ً هرکه کلمه ای به من بیاموزد، مرا بنده خویش ساخته است». این جمله 

می خواهد اهمیت علم آموزی و جایگاه و فضیلت معلمان را به ما یادآوری کند.

به یقین هیچ مسلک و دینی مثل اسلام به فراگرفتن علم و دانش اهمیت نداده 

است. از خداوند بزرگ می خواهیم همه ما مسلمانان را قدردان این دستورهای 

زیبا و از گهواره تا گور؛ در مسیر فراگرفتن علم و دانش قرار بدهد تا از پیروان واقعی 

. اهل بیت(ع) باشیم. ان شاءا...

ا��م وا��ار ������� ������(ص) ا��
آمنه مستقیمی| از اوصافی که رسول خاتم(ص) درمیان مسلمانان به آن شهره هستند، پیامبر مهربانی هاست که نشان می دهد ایشان اگرچه در همه فضایل سرآمد بودند، مهربانی 

و رأفت به قدری در سیره ایشان وفور داشت که به مهربانی شهرت یافته اند، از این رو در آستانه سالروز ولادت نبی خاتم(ص) در گفت وگو با حجت الاسلام والمسلمین عبدالکریم 

«نگاهی به آموزه های تربیتی  پاک نیا، استاد سطوح عالی حوزه علمیه و مؤلف و محقق سیره اهل بیت(ع) و صاحب آثاری همچون «آموزه هایی از واپسین روز های حیات پیامبر(ص)»،

«بازتاب انوار وحی در گفتار پیشوای هشتم(ع)»، جلوه های این مهربانی را بررسی کرده ایم که در ادامه مرور می کنیم. زندگی حضرت خدیجه(س)» و 

یکی از ویژگی های مهم پیامبر اکرم(ص)، رحمت عام و فراگیر آن حضرت به اهل عالم است. ولادت حضرت 

رسول(ص) درخشش ستاره رحمت بر همه عالم بود و بعثت ایشان نیز رحمت را بر همه عالمیان گستراند،

«وَ ما أرَسَْلنْاکَ إلاَِّ رحَْمَه للِعْالمَِینَ»؛ چنان که قرآن کریم در این باره می فرماید:

َا بعُِثتُْ رحَْمَه»؛ یعنی من  «وَ إنِمَّ رسول خدا(ص) خود نیز می فرمایند:

برای رحمت و محبت مبعوث شدم. باتوجه به آنکه صفات بارز 

الهی در پیامبر اکرم(ص) نیز جلوه گر است، وقتی صفات خدا 

را مرور می کنیم، با جلوه های متعددی از رحمت مواجه 

می شویم. تعابیری همچون «یا حَبیبَ مَنْ لا حَبیبَ لهَُ،

یاَ أنَیِسَ مَنْ لا أنَیِسَ لهَُ»، جملگی جلوه های رحمت 

الهی را نشان می دهد و این ها در رسول خاتم(ص) نیز 

جلوه گر بود؛ به همین دلیل نیز قرآن می فرماید:

«فبَمَِا رحَْمَه مِنَ ا... لنِتَْ لهَُمْ ولَوَْ کُنتَْ 

وا مِنْ  ا غَلیِظَ القَْلبِْ لاَنفَْضُّ فظًَّ

۳)؛ یعنی  حَولْکَِ»(آل عمران،

فت  عطو   و ــر محبت  گ ا

ــلام  ــود، اس ــب ــبــوی ن ن

قلوب  پانمی گرفت و 

ــد  ــ را جــــــذب و رش

نمی کرد.

از مهم ترین جلوه های مهربانی و عطوفت پیامبر(ص) در ماجرای 

فتح مکه دیده می شود. وقتی رسول خدا(ص) با اقتدار و پیروزی 

کامل وارد مکه شدند، پرچم اسلام در دست سعدبن عباده بود 

«امروز روز انتقام(جنگ و خونریزی) است». وقتی  و او فریاد برآورد:

پیامبر(ص) این سخن را شنیدند، دستور دادند پرچم را از سعد بگیرید 

و آن را به دست علی(ع) بدهید و خود با بیان نرم، دشمنان را خطاب 

«امروز روز رحمت و محبت است» و در مواجهه  قرار دادند و فرمودند:

با دشمنان و اسیران جنگی هم انتقام نگرفتند و به آن ها فرمودند:

«جز محبت از شما انتظار  «درباره من چگونه می اندیشید؟» گفتند:

نداریم»(با اینکه آزار های بی شمار به ایشان روا داشته بودند)؛ رسول 
«امروز آنچه برادرم یوسف(ع) خدا(ص) خطاب به آن ها بیان کردند:

درباره برادران ستمگر خود انجام داد، انجام خواهم داد» و سپس 

آیه۹۲ سوره مبارکه یوسف را قرائت کردند:«قاَلَ لاَ تثَْرِیبَ عَلیَکُْمُ الیْوَمَْ 

یغَْفِرُ ا... لکَُمْ وهَُوَ أرَحَْمُ الرَّاحِمِینَ؛ یوسف گفت: امروز هیچ خجل 

و متأثر نباشید که خدا گناه شما را ببخشد و او مهربان ترین مهربانان 

است» و سپس فرمودند:«شما من را آزار فراوان دادید و از شهر و دیارم 

آواره کردید... بروید که شما آزادشدگان(طلقا) هستید».

وقتی از پیامبر رحمت(ص) درباره چرایی این همه محبت در حق مردم می پرسیدند، ایشان در پاسخ می فرمودند:«خدای 
عزوجل مهربان است و هر انسان مهربانی را دوست دارد». علامه حلی در رساله سعدیه آورده است که رسول خدا(ص)

«سوگند به آن که جانم در دست اوست، رحمت خدا جز افراد مهربان را دربر نمی گیرد». اصحاب گفتند: فرمودند:

«منظور کسانی نیستند که فقط با خود و خانواده شان  «یا رسول ا...(ص)! ما همه مهربانیم». حضرت(ص) فرمودند:

مهربان هستند، بلکه مقصود آن هایی اند که با همه مسلمانان مهربان اند؛ خدای متعال فرمود اگر خواهان بخشش 

و مهربانی من هستید، با یکدیگر مهربان باشید».
بسیاری از افراد بر اثر چشیدن طعم مهربانی پیامبر(ص)، شیفته ایشان و اسلام شدند و عاشقانه به رسول خدا(ص)

عشق می ورزیدند. کسانی همچون عمار و بلال با چشیدن طعم محبت ایشان، شیفته حضرت رسول(ص) شدند 

و باوجود شکنجه های سخت، بازهم ندای توحید سر می دادند. نقل است که ابن ابی الحدید معتزلی می گوید:

«کسی سخن رسول خدا(ص) را نمی شنید، مگر آنکه محبت ایشان در دل او می نشست». وی همچنین می گوید:

«حتی جوانان مشرک و کافر قریش، شیفته این کلام و مهربانی می شدند، چنان که قریش می ترسید فردی مثل 

ولیدبن مغیره دل به حضرت محمد(ص) بدهد». آن ها این مهربانی را جادو و مست کننده تر از شراب می دانستند،

حتی قرآن خواندن پیامبر(ص) به گونه ای بود که دل ها را جذب می کرد و کفار می ترسیدند جوانانشان با این صوت 

زیبا، جذب اسلام شوند.

جلوه هـای مهربانـی پیامـبر گرامـی فراوان اند، چنان که محبت ایشـان حتی 

شـامل حال جمادات می شـد و ماجرای «سـتون حنانه» در مسـجدالنبی(ص)،

از نشـانه های این محبت اسـت. در تاریخ آمده اسـت پیامبر(ص) به این سـتون 

تکیـه می دادنـد و خطبه می خواندنـد. وقتی تعداد مسـلمانان افزایش 

یافـت، گفتنـد مـا چهـره شـما را نمی بینیـم، لـذا منـبری سـاختند 

که حضرت رسـول(ص) بر فراز آن خطبه بگویند. سـتون از اینکه 

توفیـق تکیـه دادن پیامـبر(ص) را از دسـت داد، در فـراق 

نبـی(ص) گریسـت و حـضرت رسـول(ص) آن را مشـمول 

عطوفـت خـود قـرار دادنـد و ایـن مهـم به عنـوان یکـی 

از معجـزات نبـوی در تاریـخ ثبت شـده اسـت.

از دیگـر اعجاز هـای رسـول خـدا(ص) که سـبب فراگیـری اسـلام شـد، آن اسـت 

که در سـال هشـتم هجـری با تحریـک برخـی قبایل، آتش جنـگ حنین برافروخته 

و دولت نوپای نبوی گرفتار جنگی دیگر شـد، اما به فضل الهی لشـکریان اسـلام 

در آن جنـگ پیـروز شـدند. در ایـن جنـگ کار نبـی(ص) بسـیار پیـش رفـت و حضرت 

رسـول(ص) از امداد های غیبی خدا بهره مند شـدند، چنان که سـوره مبارکه توبه،

«لقََـدْ نصرَََکُـمُ ا... فـِی مَواَطِـنَ کَثیِـرةٍَ وَیـَوْمَ حُنیَـْنٍ... آیـه ۲۵ بـه آن اشـاره می کنـد:

همانـا خـدا، شـما مسـلمین را در مواقعـی بسـیار یـاری کرد و نیـز در جنگ حنین».

پیامبر(ص) در جنگ حنین، مالک بن عوف نصری را که از دشمنان سرسخت ایشان 

و اسـلام بـود، اسـیر کردنـد و چـون وی از حضرت امـان خواسـت، به او امـان دادند.
وی در مدینه به محضر رسـول خدا(ص) رسـید و اموالش را به ایشـان داد و پیامبر(ص)

خانـواده او را آزاد کردنـد و چـون او محبـت و عطوفـت نبـوی را دید، از نفوذ و ثروتش 

در گسـترش اسـلام در منطقه طایف بهره گرفت و به شـدت دلباخته پیامبر(ص) شـد،

«هرگز درمیان مردم دنیا مانند محمد(ص) نه دیده ام  چنان که در شعری می گوید:

«رسـول خدا(ص) بیشـترین محبت  و نه شـنیده ام». وی در جای دیگری گفته اسـت:

را به مردم ابراز می کردند».

ــتای  ــران در راس ــول(ص) به دیگ ــضرت رس ــت ح ــی و عطوف مهربان

اطاعــت از خــدا بــود و هرجــا پــای معصیتــی درمیــان بــود، ایشــان 

ــاره  ــم(ص) در این ب ــبر اعظ ــتند. پیام ــی ابراز نمی داش ــز محبت هرگ

بســیار دقیــق بودنــد و جایــی که احســاس می کردنــد حــدود 

الهــی شکســته و مســیر الهــی دچــار انحــراف شــده اســت، غضــب 

ــد؛ یعنــی محبــت و مهربانی شــان مــرز داشــت و معتقــد  می کردن

بودنــد محبــت به برخــی افــراد، ســبب ضرر و آســیب اســت؛ چــون 

هــر شــخصی ظرفیــت برخــورداری از چنیــن محبتــی را نــدارد؛ مثل 

شــاعرانی که در اشــعار خــود به نامــوس مــردم توهیــن می کردنــد؛

ــان  ــد. ایش ــا می دادن ــازات آن ه ــتور به مج ــی دس ــبر(ص) حت پیام

در مقابــل توهیــن، با بخشــش و محبــت رفتــار می کردنــد امــا 

در مقابــل زیرپــا گذاشــتن مرزهــای الهــی، کوتــاه نمی آمدنــد 

و اگرچــه صاحــب خُلــق عظیــم بودنــد، جایــی کــه لازم بــود، غضــب 

ــد. پســندیده را هــم اعــمال می کردن

فکـر و اندیشـه پیامـبر(ص) تا قیامـت ادامـه دارد؛ یعنـی اگرچـه حـضرت رسـول(ص) رحلـت کرده انـد،

معجـزه جاویـدان ایشـان قـرآن و نیـز سـیره حـضرت، مـا را از محبـت و رحمـت مستمرشـان بهره منـد 

می کند. با وجود برخی تلاش ها برای نشـان دادن چهره خشـن و تندخو از رسـول ا...(ص)، قرآن بارها 

بـر رحمـت و اخـلاق بی مثـال ایشـان تأکیـد می کنـد و مهـم اینکـه ایـن رحمـت و مهربانـی به صـدر 

اسـلام و تاریـخ حیـات بابرکتشـان، محـدود و محصـور نشـده اسـت، بلکـه تا قیامت ادامـه دارد؛ البته 

ایشـان از خـدای متعـال پیشـی نمی گیرنـد، لـذا همان طـور که خداوند در جایی که لازم اسـت غضب 

می کنـد، رسـول خاتـم(ص) نیـز به وقـت اقتضـا، غضب کرده، دسـت از رحمت و محبت می کشـند.

بیشـتر مشـکلات امـروز جامعـه به فقـدان محبـت و عطوفت در کلام 

و رفتـار بازمی گـردد، درحالی کـه اگـر محبـت به ارتباطـات درون 

خانواده، روابط اجتماعی و همکاری و... وارد و اعمال شود، نه تنها 

از اختلاف هـای جزئـی جلوگیـری می کنـد، بلکـه حتـی مانـع طرح 

بسـیاری از پرونده هـا در محاکـم قضایـی می شـود و به ایـن شـیوه،

اختلاف هـای خانوادگـی کاهـش یافتـه، آرامـش بر خانـه و خانواده 

و جامعـه حاکم می شـود.

همـه بایـد خـود را مخاطـب ایـن کلام حسـاب کننـد مـن بـه همـه مى گویـم هـم 
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«وَ ما أرَسَْلنْاکَ إلاَِّ رحَْمَه للِعْالمَِینَ»؛ چنان که قرآن کریم در این باره می فرماید:

َا بعُِثتُْ رحَْمَه»؛ یعنی من  «وَ إنِمَّ رسول خدا(ص) خود نیز می فرمایند:

برای رحمت و محبت مبعوث شدم. باتوجه به آنکه صفات بارز 

الهی در پیامبر اکرم(ص) نیز جلوه گر است، وقتی صفات خدا 

را مرور می کنیم، با جلوه های متعددی از رحمت مواجه 

 تعابیری همچون «یا حَبیبَ مَنْ لا حَبیبَ لهَُ،

یاَ أنَیِسَ مَنْ لا أنَیِسَ لهَُ»، جملگی جلوه های رحمت 

الهی را نشان می دهد و این ها در رسول خاتم(ص) نیز 

جلوه گر بود؛ به همین دلیل نیز قرآن می فرماید:

فبَمَِا رحَْمَه مِنَ ا... لنِتَْ لهَُمْ ولَوَْ کُنتَْ 

وا مِنْ  ا غَلیِظَ القَْلبِْ لاَنفَْضُّ فظًَّ

فبَمَِا رحَْمَه مِنَ ا

وا مِنْ  ا غَلیِظَ القَْلبِْ لاَنفَْضُّ فظًَّ

فبَمَِا رحَْمَه مِنَ ا

۳)؛ یعنی  (آل عمران،

فت  عطو   و ــر محبت  گ ا

ــلام  ــود، اس ــب ــبــوی ن ن

قلوب  پانمی گرفت و 

ــد  ــ را جــــــذب و رش

نمی کرد.

از مهم ترین جلوه های مهربانی و عطوفت پیامبر(ص) در ماجرای 

فتح مکه دیده می شود. وقتی رسول خدا(ص) با اقتدار و پیروزی 

از نشـانه های این محبت اسـت. در تاریخ آمده اسـت پیامبر(ص) به این سـتون 

تکیـه می دادنـد و خطبه می خواندنـد. وقتی تعداد مسـلمانان افزایش 

یافـت، گفتنـد مـا چهـره شـما را نمی بینیـم، لـذا منـبری سـاختند 

که حضرت رسـول(ص) بر فراز آن خطبه بگویند. سـتون از اینکه 

توفیـق تکیـه دادن پیامـبر(ص) را از دسـت داد،

نبـی(ص) گریسـت و حـضرت رسـول(ص) آن را مشـمول 

عطوفـت خـود قـرار دادنـد و ایـن مهـم به عنـوان یکـی 

از معجـزات نبـوی در تاریـخ ثبت شـده اسـت

از دیگـر اعجاز هـای رسـول خـدا(ص) که سـبب فراگیـری اسـلام شـد

اسلام مدیون مهربانی پیامبر(ص) است

فصل فراموش ناشدنی از رأفت نبوی

فلسفه مهربانی در سیره نبوی

جلوه های مهربانی نبی خاتم(ص)

که با مهربانی، شیفته نبی(ص) شدند دشمنانی

وقتی پیامبر(ص)، مهربانی را نمی پسندند!

رهاورد محبت نبوی برای زندگیاستمرار مهربانی پیامبر رحمت تا قیامت

 حجت الاسلام والمسلمین 
پاک نیا:

یکی از ویژگی های مهم 
پیامبر اکرم(ص)، رحمت عام 
و فراگیر آن حضرت به اهل 
عالم است. ولادت حضرت 
رسول(ص) درخشش ستاره 
رحمت بر همه عالم بود 

و بعثت ایشان نیز رحمت 
را بر همه عالمیان گستراند

ــد پســندیده را هــم اعــمال می کردن

بیشـتر مشـکلات امـروز جامعـه به فقـدان محبـت و عطوفت در کلام  رحلـت کرده انـد،
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